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ک _ بيدار

دوستان و همراهان گرامی ما بطور چکيده از ضرورت خط حرکتی و ايجاد پيوند دلادل و اندام وار نظر و عمل و همچنين احتياج مبرم به کار اجتماعی فرد فرد افرادی که خود را به نوعی از انحاء منتسب به نحله روشنفکران مسلمان می دانند، سخن گفتيم. اضافه کرديم که ارزيابی و جمع بندی از فعاليت های اجتماعی و گروهی، امری حتمی و غيرقابل اغماض هست. حال در ادامه به برخی ديگر از نکات مهم اشاره می کنيم.

شما خود به خوبی تجربه داريد که، کار اجتماعی و گروهی بدون برنامه ريزی مشخص ممکن نيست که به سرمنزل مقصود برسد. زيرا ما تنها در پرتو برنامه ريزی عينی و رئال می توانيم و قادر هستيم به اهداف مورد نظر نزديک شويم. در اصل برنامه ريزی و طراحی راه کارهای عملی، زمانی ممکن است که پيشاپيش چند مسئله را بطور طبيعی آماده کنيم؛ از جمله، وجدان کردن خرد جمعی و در عمل، پای بند بودن به الزامات و 
و تبعات آن و همچنين برآورد منطقی و درست از توان افراد گروه.

 ظاهرا ممکن است که ما همه از نقطه نظر ديدگاهی و به لحاظ بينشی به مسئله حياتی خرد جمعی در کار گروهی و فعاليت اجتماعی باور داشته باشيم و انسانهائی باشيم که هريک در باب اهميت خرد جمعی در کارگروهی تاکيد کنيم و بخوبی بتوانيم در اين حوزه اظهار نظر نمائيم. حتی از آفات عدم خردجمعی سخن گوئيم و...، اما دوستان همراه و همفکر؛ به منصه ظهور رساندن خرد جمعی در فعاليت اجتماعی و گروهی امری به غايت سخت و دشوار هست. کاری آسان نيست که هر مدعی قادر باشد بدان جامه عمل پوشاند. و هر جمعی توانا نيست بدان پای بند باشد. زيرا بطور طبيعی هريک از ما پيشاپيش نظر و ايده و برنامه مدنظرمان را محق می دانيم.  برای برنامه اجتماعی مورد دلخواه خويش توانائی ارائه استدلال و ادله را دارا می باشيم. سختی و مشقت کار از آنجا آغاز می شود که يک جمع و گروه بخواهد، برنامه ای را سرلوحه اقدامات خويش قرار دهد که ظاهرا با نظرات فردی چندان همخوانی نداشته باشد. هر چند که شما خود بخوبی واقفيد که در کار گروهی و جمعی پيوند من وما امری ست که در پروسه بوجود می آيد و حق و حقوق جمع و فرد در پرتو قرارهای جمعی که در عمل محک می خورد شکل می گيرد و سيلان می يابد. 
ما اگر قادر شويم به مرور بياموزيم که برنامه جمعی جهت کار گروهی از مسير تعامل با ديگران بدست می آيد. آن هنگام می فهميم که برنامه مشخص عملی و کاربردی براساس تضارب آراء و تعميق يافتن بحث اقناعی در جمع و همچنين داشتن حق رای تمامی افراد جمع  بطور مساوی، و در نهايت مسئله رای گيری و تصويب قرارها در ميان افراد ممکن و ميسر است، تا تصميم جمعی به منصه ظهور رسيده و در نهايت  سيلان خرد جمعی ممکن گردد. لذا با فاصله گرفتن هرچه بيشتر از تصميمات فردی و بالطبع اعمال نظر فردی در کار گروهی و همچنين رشد وتطور روابط دمکراتيک امکان بروز و تقويت تصميمات جمعی بيشتر و بيشتر می شود و در همين بستر دمکرات بودن را می آموزيم،و به نظر ديگران احترام قائل می شويم و در نهايت قرارهای جمعی را شالوده فعاليت گروهی قرار می دهيم، آنوقت هست که مصوبات و قرارهای جمعی در فعاليت های اجتماعی و گروهی به يک سنت تبديل می شود و بهره وری آن را بخوبی می توان مشاهده کرد. 

برنامه ريزی عينی و مشخص جهت کار اجتماعی و گروهی نه تنها نيازمند سيلان خردجمعی ست بلکه در پرتو دوره بندی و برحسب توانائی افراد گروه ممکن هست. درنظر داشتن توان هائی بالفعل و استعدادها و قابليت های افراد گروه از يکسو و لحاظ کردن امکانات مادی جمع از طرف ديگر و داشتن روابط اجتماعی و استفاده درست و انسانی از آن روابط همه و همه امکان عملی شدن برنامه را مهيا می کند و در عمل معلوم می شود که کدام بخش از برنامه واقعی و يا بلندپروازنه ست. اگر روابط اجتماعی فعال نداشته و در پی جذب عناصر جديد و تازه نفس نباشيم و قابليت های افراد را ناديده بگيريم و ايجاد امکانات مادی را به تعويق بياندازيم به واقعی ترين مقولات کار اجتماعی و گروهی لطمه می زنيم.

البته پی گيری برنامه و زمان بندی آن و صدالبته نقد و ارزيابی و آسيب شناسی برنامه و توجه کافی به موانع عمده و اصلی آن شايد کار اجتماعی و گروهی ما را قدری آسان کند.  و از طرف ديگر بی توجهی به موارد فوق در همان نطفه بندی فعاليت اجتماعی ما را با معضل و مشکل روبرو خواهد کرد. 
